
 

 

  
  
  

  : بخش اول

 اجتهاد و تقلید
  

  
  
  کلیات

  اهمیت موضوع
عنوان  به همگان روشن و مورد اتفاق مسلمانان است، يوجوب آنها براه ک وضوعاتیمن و یعناو
ن اعمال و یبنابرا. د نداردی به تقليازیدست آوردن آنها ن د و بهنشو ین شناخته می داتیضرور
ه کر و مانند آنها کمناز یمعروف و نه به ات، خمس، حج، جهاد و امرکوزه، ز چون نماز، ریفرائض
شوند، چون اصل وجوب  ی شناخته م)نیدر برابر اصول د(ن یوان فروع دعن عت اسلام بهیدر شر

اما . د نداردی به تقليازیآنها ننسبت به وجوب  شناخت و مورد اتفاق همگان است، يآنها ضرور
اج به یات آنها احتیه فهم خصوصکتر هستند  کوچک و جزئی مسائلق و ی از مصادياریبس
صورت  نی در ا.ستندی مورد اتّفاق همگان نيور ضرورل امی و تخصص دارد و از قبیارشناسک

گر در ی و از طرف داست در حد تخصص یآگاهاز طرفی نیازمند ه ک مسائلن نوع ینسبت به ا
ه در عمل، انسان ک دو راه وجود دارد یعیطبطور   بهتفاوت ماند، یشود نسبت به آنها ب یز نمیعمل ن
  :ندکد بیه چه باک مشخص بداندطور   بهابد وی ییر رهایاز تح

 .  آورددست به لازم را یخود انسان تخصص و آگاهیا  –الف 
خود استفاده و ناآگاهی ر ی رفع تحيند و از تخصص او براک مراجعهبه متخصص یا اینکه  –ب 

  . ندک
 . نامند ید میرا تقل» ب«را اجتهاد و راه حل » الف«راه حل  فقهاء حاصطلادر 
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   است 1 واجب کفایی،اجتهاد
د به ی و دستورات اسلام بامسائل به ی دسترسيه براکشود  ی گفته شده معلوم م مطالبهتوجه ببا
حال با . از بشر در تمام اعصار هستندیام مورد نکان احیفلّ بک مت،ن دوی ا.ردکتاب و سنتّ مراجعه ک

ار ید و در اختشوع استنباط  با استفاده از منابازیام مورد نکاحباید ات زمان، یازها و مقتضیتوجه به ن
 يه در هر عصرک خواهد شد ی عملین امر در صورتی ا. گذاشته شودکسانی که خواستار آنند

 يا  بر عدهيپس در هر عصر. ا سازندی مهمهمکار ن ی انجام اي آماده شوند و خود را برايا عده
 و  استادان فقهی درسيها زهها بروند و با حضور در حو  و حوزهیز علمکفرض و لازم است تا به مرا

سب تخصص و قدرت استنباط ک يبرارا  لازم ی، آمادگیام الهک استنباط احمرتبط باگر علوم ید
ص حلال و حرام خداوند و یام آن و تشخک در شناخت اسلام و اح. آورنددست به یام شرعکاح
 تا در ،ندشوم یتق مسةنندک مطمئن و استنباط انی مردم، استاد، ماهر و صاحب نظریف عملیوظا

 طبعاً .خدا باشندو دستورات ام کاحو فهم ان ی مردم در بيازهای نيگو از جامعه، پاسخیصورت ن
 يا ه اگر عدهک يطور به ، استییفاکن وجوب آن کی ل،فه اگرچه لازم و واجب استین وظیانجام ا
 .ه ساقط استیف از بقیلکت ردندکام یبه آن ق

 ا خودشی ندارد، ي و ضروري اعتقادۀه جنبک ینی دمسائلدسته از د در آن ی بای پس هر مسلمان
نظر مطمئن و واجد  د به عالم صاحبیا بایند و ک خود عمل نظر اجتهادينظر باشد و طبق  صاحب

 مسائلدر طور که پیش از این گفته شد،  البته همان .ندکرده و طبق علم او عمل ک  مراجعهطیشرا
ن و علم یقی يد دارایه باکند، بلک يروی پآنهارده و از ک تفاکران اگیتواند به علم د ی نمیدتیعق

 . ندکدا یمان پی ا،یق و بررسی تحقبابوده و فردي 
ه ی ناجۀ، فرقیات متواتر اسلامیروابا ه مطابق کعه ی و شید اسلامی از عقايا جا خلاصهنی تا ا

 بود ي افراديدر سطح عامه و برا استدلال ةان و نحوی قرار گرفت و بی اجمال مورد بررسبههستند، 
 يبودند و طبعاً براافراد ن نوشتار عموم ی چون مورد خطاب ا، آشنا نبودندیه با اصطلاحات فنّک

 يتابهاک را به  و این دسته متخصصانردکد استدلال ی بايگری دنحو به صاحبان فنّ و متخصصان
ت حضرت حقّ و ی مورد رضارن مقداید است همی ام.میده ی ارجاع م مربوطی و فنّیتخصص

 . ردی قرار گفیالشّر فرجه یتعال اللهّ عصر عجل یول
   

  لیفکام تکاح
1 مسئلۀ   ه از نظـر شـریعت اسـلام    ک ـالیف و وظـائفی را  ک ـلفی عقلاً واجـب اسـت، ت      کبر هر م

 .  ثابت شده انجام دهدۀمتوجه اوست، طبق دلیل معتبر و حجت شرعی
                                                             

  .شود  که با انجام بعضی از بعضی دیگر ساقط میشود به عملی گفته می ،واجب کفایی. 1
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2 مسئلۀ ه     ک ـلیف و احاک ـتداراي شرایط زیر باشـند،     ه  کسانی  ک ام شـرع مقـدس اسـلام متوجـ
  :ستآنها
خـروي  كملا زیرا لیف ندارد،ک ته دیوانه است  کسی  ک :عقل -1  عقـل   ثواب و عقاب دنیـوي و اُ

 . آدمی است
تواند وظائف دینی و شـرعی   لّی عاجز و ناتوان است و نمیکطور   بههکسی ک:  قدرت و اختیار  -2

 . لیف نداردکخود را انجام دهد، ت
 . الیف شرع انور متوجه او نیستکحد بلوغ نرسیده است، ته به کسی ک: وغ بل-3
3 مسئلۀ استسه مورد زیر ی از کهاي بلوغ ی نشانه : 
  م و بالاي عورت؛ک و درشت در زیر ش روییدن موهاي زبر-1
  آمدن منی در خواب یا در بیداري؛ بیرون-2
اي دختـران چـون یقینـاً حـضرت     ه سال قمـري بـر   تمام شدن پانزده سال قمري براي پسران و نُ  -3
 ـ  ردهکه سالگی با امیرالمؤمنین ازدواج در سن نُ  زهرا ه سـالگی بـه عقـد    اند و عایشه نیز در سـن نُ

 1. درآمده است پیامبر اسلام
4 مسئلۀ   نمـاز،   تمام شـود و وارد سـال دهـم قمـري شـوند     ه سال قمري در دختران    ه نُ کزمانی 
 ـدختـري  اگـر    .دشو ام شرعی بر آنان واجب میکه و دیگر اح  روز  ضـعیف و  قـدر  آنه سـالگی  در نُ

 گرفتن براي وي سـختی زیـادي داشـته باشـد و      ه روزه کي  طور  بهد،  ند روزه بگیر  ه نتوا کناتوان باشد   
 . دتواند روزه نگیر میقابل تحمل نباشد 

5 مسئلۀ             ،جا  واجبات را بهمۀ براي پسران  مستحب است پس از پایان یافتن سیزده سال قمري
 . محرمّات نیز اجتناب ورزندهمۀ آورند و از 

6 مسئلۀ    هاي خـون   ه نشانهکاگر سن دختري نامعلوم باشد، ولیکن آبستن شود و یا خونی ببیند
 خـود را انجـام   الیف شـرعی ک ـبالغ شـده اسـت و بایـد ت   ه قبلاً کشود  حیض را داشته باشد، معلوم می  

 . دهد
7 مسئلۀ   و مانند روییدن موي درشت در صورت، پشت لب، سینه، زیر بغل و خشن شدن صدا

 . بالغ شده استفرد ه ک یقین حاصل شود راهها از این اینکههاي بلوغ نیست، مگر  اینها، نشانه
8 مسئلۀ بـالغ شـدن   ۀه تنهـا نـشان  ک ـننـد  کنند و گمان کن است افرادي بلوغ زودرس پیدا    کمم 

نند سایر که یقین پیدا ک سال قمري در دختران است؛ در صورتی  9 سال قمري در پسران و       15اتمام  
 آنـان  ةاند، واجب است هر مقدار از نمازها و واجبات دیگري را که بـر عهـد   هاي بلوغ را داشته   انهنش

                                                             
 روز زودتر 98شود و نیز نهُ سال قمري حدود   روز زودتر از پانزده سال شمسی تمام می  164پانزده سال قمري حدود     . 1

 .دشو از نهُ سال شمسی کامل می
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 . نندکبوده و فوت شده است، در وقت، ادا و در خارج وقت قضا 
9 مسئلۀ   بلوغ را پانزده سال تمام قمري در پسران و نهُ سال تمام قمـري در  ۀسی تنها نشانکاگر 

ه آیـا  ک ـنـد  ک کگر غافل باشد، پس از اطمینان به بلوغ خود، اگر ش ـهاي دی دختران بداند و از نشانه  
ند، گرچه خـوب اسـت   کالیف واجب خود را انجام داده است یا نه، لازم نیست آن مدت را قضا  کت

ه احتمـالاً  ک ـه قـضاي آنچـه را   ک ـنـد  کمقداري از واجبات را انجام دهد تا علم عادي و اطمینان پیدا    
 . ستانجام نداده، بجا آورده ا

10 مسئلۀ   دیگري ۀ گفته شد، نشان3 مسئلۀه در   کهاي بلوغ در پسران و دختران        علاوه بر نشانه 
ري، عقلـی و قـدرت تـشخیص    کرشد ف :  تصرف در اموال شرط است، عبارت است از        ةکه در اجاز  

ه در جاي خود به آن اشاره خواهد شد؛ بنابراین اگر دختر و پسري بـه حـد بلـوغ           کمصالح و مفاسد    
 تشخیص مفاسد و مصالح اجتمـاعی و   قدرتري و عقلی وکافی ف ک باشند اما از رشد      شرعی رسیده 

 1.نندکتوانند در اموال خود تصرفّ  باشند، نمیبرخوردار ناقتصادي 
   

 ام تقلیدکاح
11 مسئلۀ  ها و نظریـات مجتهـد    مجتهد از آراء، دیدگاهغیرردن ک پیروي تقلید عبارت است از

 . و فقیه جامع شرایط در مقام عمل
12 مسئلۀ هر فرد مسلمان واجب است به اصول دین یقین داشـته باشـد و در اصـول دیـن و               بر 

 . ردکتوان تقلید  امور اعتقادي نمی
13 مسئلۀ   الیف دینـی عمـل   ک ـتوان به وظائف و ت لّی به چهار طریق می  کطور     به در فروع دین

 : ردک
قه با به کترین راهی است  نخستین و طبیعی  :  یقین و علم وجدانی    -1 ت دست آمدن آن، علا، حج

ه غالبـاً از ضـروریات دیـن و    کلیّت و عناوینِ وظائف دینی است کدانند و نوعاً موارد آن     را تمام می  
مسلمانان یا مؤمنان اسـت و  همۀ  ه مورد توافق    کالیفی است   کمنظور از ضروریات، ت   . یا مذهب است  

 .  نداردکهیچ فردي از مسلمانان یا مؤمنان دربارة آن ش
منابعِ قرآن، سـنتّ و روایـات   ام شرعی از   کدست آوردن و استنباط اح    ت از به    عبارتس:  اجتهاد -2
 . و منابع دیگر فقهی  معصومینائمۀ
ه احتمـالات بـسیاري بـر    کمی کدر مورد حاست عبارت از نوعی عمل و رفتار یقینی     :  احتیاط -3

عـی خـود را انجـام    لیـف واق کنـد ت که یقین پیدا کند کاي عمل   به گونه انسان  آن مترتب است، یعنی     
داده است؛ مثلاً اگر تعدادي از مجتهدین، بر حرام بودن عملی فتوا دهند و تعـدادي دیگـر بـر حـرام             

                                                             
تمُۀبا توجه به ظاهر آی .1 س والهِمِ فَإنِْ آنَ م یهمِ أَ لَ وا إِ ع نهْم رشدْاً فاَدفَ  .)6: نساء ( مِ
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انجام ندهد و یا اگر بعضی از مجتهدان عملی را واجب و بعضی دیگـر همـان عمـل     را آن نبودن آن، 
 . رده استکلیف خود عمل که به تکند کانجام دهد تا یقین  را آن را مستحب بدانند،

مجتهد از مجتهد و فقیه جامع شـرایط در مقـام عمـل کـه        غیرردن  کعبارتست از پیروي    :  تقلید -4
مجتهـد  غیر گفتـه شـد،   11 مـسئلۀ ه در ک ـارشناس مسائل دینی است و همان گونه       کفقیه در حقیقت    

 . ندک پیروي هاي فقهی و شرعی مجتهد  و دیدگاهباید از آراء، نظریات
14 مسئلۀ   ایـن  لباً بـه آنهـا نیـاز دارد، بیـاموزد؛    ه غاکب است مسائل دینی را   لّفی واج کبر هر م 

 . گویند» وجوب عقلی«وجوب را 
15 مسئلۀ   وشش و کافی باشد، تا بتواند با که داراي قدرت و توان علمی      کسی است   کمجتهد

 . دست آورد به )تاب، سنتّ، عقل و اجماع متقدمین از فقهاک(ام خدا را از منابع آن کتلاش خود اح
16 مسئلۀ ص لازم و      ک و مجتهدي    فقیهام از منـابع  ک ـافی و قدرت اسـتنباط اح  که داراي تخص

تواند بر طبق آراي مجتهدین دیگر عمل  ند و نمی کیاد شده باشد، باید به آراء و نظریات خود عمل           
 . ندک

17 مسئلۀ   ننـد، بایـد داراي شـرایط    کخواهند به فتاواي او عمـل       مجتهدین می غیره  کمجتهدي
 : زیر باشد

 بنا بـر  -8 عادل، -7 زنده، -6 حلال زاده، -5 دوازده امامی،    ۀ شیع -4 عاقل،   -3الغ،   ب -2 مرد،   -1
 اعلـم، یعنـی از مجتهـدین معاصـر خـود      -9طلب و حریص به دنیا و مناصب دنیوي نباشد،       اقوي جاه 

علــم یــا ه اکــرد کــسی رجـوع  کــ در مــوارد علــم یــا احتمـال اخــتلاف بایــد بــه  -10اسـتادتر باشــد،  
 .  باشدالاعلمیه محتمل
18 مسئلۀ توان شناخت مجتهد اعلم را از سه راه می : 
 .ه مجتهدي اعلم از دیگر مجتهدان استکند کلّف یقین پیدا ک انسان م-1
 دو عـالم   آنکـه ننـد؛ بـه شـرط   کسی را تصدیق ک دو نفر عالم خبره و عادل، اجتهاد و اعلمیت          -2

 از آن دو کلـّد در انتخـاب هـر ی ـ   رده باشـند؛ بنـابراین مق  کخبره و عادل دیگر با نظر آنها مخالفت ن      
 . مجتهد، مخیر است

مجتهد اعلـم مـشهور باشـد،    عنوان به  در میان علما، دانشمندان و محافل علمی حوزه، شخصی    -3
 از  ه او، مجتهد و اعلم است و بنا بـر اقـوي  کند که از گفته آنان انسان یقین و اطمینان پیدا کي  طور  به

 . ندک ایت میفکند که اطمینان پیدا کهر راهی 
19 مسئلۀ    ن ک یقـین و اطمینـان عـادي نـامم    باه شناخت و تشخیص مجتهد اعلم، کدر مواردي

ه ک ـند کسی تقلید کن بداند، باید از   کممغیر را آن ه عرف کاي   گونهبه  باشد و یا بسیار دشوار باشد،       
از اعلم بودن او محتمل است، گرچه احتمال اعلمیت او ضعیف باشد و یـا بـه گمـان خـود او، اعلـم              

 . سایر مجتهدان باشد
20 مسئلۀ    زمان چند مجتهد جامع شرایط اعلـم، وجـود داشـته باشـند،        که در ی  کدر صورتی 
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اسـت، بـدین معنـا    » تخییر ابتـدایی « این ند؛که بخواهد تقلید کدام از آنها کلّف مخیر است از هر      کم
 .یر دهدتواند تقلید خود را به دیگري تغی رده، نمیکی از آنان تقلید که اگر قبلاً از یک

  
  )عدول( ام تغییر تقلیدکاح

21 مسئلۀ رده بـه مجتهـد دیگـر، جـایز     ک ـ ه از او تقلیـد مـی  ک ـ از مجتهـدي     )تغییر تقلید (عدول
رده ک ـرده باشد و چه در مسائلی که عمل نکه بر طبق نظر مجتهد قبلی عمل   کنیست، چه در مسائلی     

 . باشد
22 مسئلۀ          سـت و یـا   ه بدانـد مجتهـد دیگـر اعلـم ا       ک ـعدول از مجتهد در صورتی جایز اسـت

 زیرا بر مکلف لازم است تا یقین به ؛احتمال اعلمیت او را بدهد، در این صورت عدول واجب است        
 . ندکپیدا » فراغ ذمه«

23 مسئلۀ دست آورده توان ب فتوا و نظر مجتهد اعلم را به چهار صورت می : 
 .  شنیدن از خود مجتهد-1
 . نندک ه فتواي مجتهد را نقل میک شنیدن از دو نفر عادل -2
 . ندک او انسان اطمینان و علم عادي پیدا ه مورد اطمینان باشد و از گفتۀکسی ک  شنیدن از-3
 . ه به درستی آن اطمینان داشته باشدک مجتهد در صورتی  دیدن در رسالۀ-4
24 مسئلۀ  ه یقـین بـه عـوض شـدن     ک ـ مقلدّ فتواي مجتهد را یاد گرفت، تـا زمـانی       آنکه بعد از

 بـه تغییـر فتـوا، تحقیـق و جـستجو      کند و در صورت شکتواي او عمل رده باید به ف کفتواي او پیدا ن   
 . لازم نیست

25 مسئلۀ   رده یا نـه، تحقیـق لازم نیـست؛    که فتواي مجتهدش تغییر پیدا    کند  ک کاگر مقلدّ ش
 . ه فتواي مجتهدش عوض نشده استکگذارد  اصل را بر این می

26 مسئلۀ      بـه  مـسئله نـد در آن  توا اي فتـوا داده باشـد، مقلـّد او نمـی           مـسئله اگر مجتهد اعلم در 
ه بـه    ند، ولی اگر فتوا نداشته باشد، میکفتواي مجتهد دیگر عمل     تواند به فتواي مجتهد دیگر با توجـ

توانـد بـه فتـواي مجتهـد دیگـر عمـل        رده باشد، مقلدّ او میکند و اگر احتیاط  کالاعلم فالاعلم عمل    
 . گویند می» احتیاط واجب«ند و این احتیاط را ک

27 مسئلۀ    عتهـاي  که در ر  ک  آنست احتیاط: ند، مثلاً بگوید  کاي احتیاط    مسئلهدر  اگر مجتهدي
ــبحانَ-عــشا، تــسبیحات اربعــهســوم و چهــارم نمازهــاي مغــرب، ظهــر، عــصر و   ــ  س ــهِ اللَّ لِلَّ دم الْحهِ و

َله لاَإِ و  اللَّهو لاَّاللَّه رُکأَ إِ د    مـی » احتیاط واجـب « را سه مرتبه بگویند، چون این احتیاط را          -ب گوینـد، مقلِّـ
ند و سه مرتبه بگوید؛ یا به مجتهـد  ک بر طبق احتیاط مجتهد اعلم خود عمل        مسئلهمخیر است در این     

ند و در صـورتی  که بعد از مرجع تقلید خودش، اعلم از سایر مجتهدان معاصر است، رجوع      کدیگر  
انَکاین مجتهد گفتن یه  ک حببار س  اللَّهِ ودم الْح عتـی  ک را در نمازهاي واجـب سـه و چهـار ر   ...لِلَّهِ و
 . ندکافی بداند، عمل ک
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28 مسئلۀ     محـلّ  « چـون  خـود، عبارتهـایی هم  ۀ عملیۀاگر مجتهد اعلم در بعضی از مسائل رسال
توانـد    آورده باشد، مقلدّ مـی »محلّ تردید است « و یا    »بعید نیست «،  »ال است کمحلّ اش «،  »تأمل است 

 . ندک گذشت به مجتهد دیگر رجوع 26 مسئلۀدر ه کند و یا همان طور کیا به آنها عمل 
29 مسئلۀ  ظـرف  : ند، مثلاً بگویـد کاي فتوا داد، احتیاط  مسئله در  آنکهاگر مجتهد اعلم پس از

 شود، ولی احتیـاط   میك مرتبه بشویند و عین نجس هم در آن نباشد پا   کر ی کنجس را اگر با آب      
توانـد    مقلدّ او نمـی )گویند می» ط مستحباحتیا«اصطلاحاً این احتیاط را     (ه سه مرتبه بشویند   ک آنست

نـد و بـه   که باید بر طبق فتواي مجتهد خود عمل کند، بلک به فتواي مجتهد دیگر رجوع      مسئلهدر آن   
نـد و سـه مرتبـه    کند و یا بر طبق احتیاط مـستحب او عمـل   کتفا کر اکُ مرتبه شستن با آب   کهمان ی 

ه ک ـن احتیاط معلوم باشـد، مگـر در صـورتی    ه مستحب بودکاست، در هر موردي چنین  هم بشوید و 
توانـد بـه او    تر باشد، در این خـصوص مـی    کند به احتیاط نزدی   ک ه از او تقلید نمی    کفتواي مجتهدي   

 .ندکرجوع 
    

 بقاي بر تقلید میت 
30 مسئلۀ   ه تـازه بـه   ک ـ  جایز نیست، لذا کـسانی ه از دنیا رفته استک از مجتهدي   آغاز به تقلید
 . نندک تقلید توانند از چنین مجتهدي اند نمی لیف رسیدهکسن ت
31 مسئلۀ    وتاهی به فتـاواي او  ک حتی اگر به مدت  -ندک ه انسان از او تقلید می     کاگر مجتهدي

 بقـاي بـر تقلیـد از او، از مجتهـد زنـده       مـورد  از دنیا برود، بر مقلدّ واجب است در  -رده باشد کعمل  
 . ندکتقلید 
32 مسئلۀ      ة منـوط بـه اجـاز    بدانـد، مـدت بقـاء   د از میت را جـایز   اگر مجتهد زنده بقاي بر تقلی 

 . اوست
33 مسئلۀ   ،جایز ندانـد،  ک تقلید از مجتهدي   اگر مجتهد زنده و بقاء ه از دنیا رفته است را ابتداء

رده، آنهـا را بـراي عمـل    کرده یا نکه در زمان حیات آن مجتهد به آنها عمل کلیه مسائلی کمقلدّ در   
رده باشـد، بایـد بـه مجتهـد زنـده      ک ـرده یا نکا فراموش یاد گرفته یا یاد نگرفته و یا آنچه یاد گرفته ر      

 . ندکرده و از او تقلید کرجوع 
34 مسئلۀ   خواهـد بـا    ه مقلـد مـی  ک ـه از دنیا رفته است، اعلم از مجتهدي باشـد  کاگر مجتهدي
 .  او باقی بماند، بقاي بر تقلید از او واجب استةاجاز
35 مسئلۀ    ه از دنیا رفته اسـت  کي ند، از مجتهدکخواهد از او تقلید  ه انسان میکاگر مجتهدي

 .  عدول از او و تقلید از مجتهد زنده در تمام مسائل واجب است اعلم باشد، بنا بر اقوي
36 مسئلۀ ه از او تقلیــد کــنــد و مجتهــدي ک نــون از او تقلیــد مــیکه اکــاي  اگــر مجتهــد زنــده
 در رده و از دنیا رفته است، هر دو در تمام خصوصیات مساوي باشند یـا احتمـال مـساوي بـودن      ک می

 . بین آنها وجود داشته باشد، بقاي بر تقلید از مجتهد مرده، درتمام مسائل واجب است
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37 مسئلۀ ور از دنیـا رفـت،   ک مجتهـد مـذ     آنکـه  ند، بعد از  ک ه از مجتهد اعلم تقلید می     کسی  ک
ه مجتهد میت فتوا نداشته است، بر تقلید او که یاد نگرفته و یا مسائل جدیدي       کتواند در مسائلی     نمی

 اعلـم تقلیـد   ةام شرعی دیگر، از مجتهد زندکه واجب است در این گونه مسائل و اح     کند، بل باقی بما 
 . ندک

38 مسئلۀ    مسئلهرده و بعد از مرگ او، در همان ک اي به فتواي مجتهدي عمل می      مسئلهاگر در 
ه از ک را مطابق فتواي مجتهدي مسئلهتواند دوباره آن     ند، این مقلدّ نمی   کبه فتواي مجتهد زنده رفتار      

نـد و مقلـّد در   کاي فتوا نداشـته باشـد و احتیـاط     مسئلهدنیا رفته، انجام دهد، ولی اگر مجتهد زنده در    
یـاد گرفتـه بـوده اسـت و یـا       را آن رده و یاک ، قبلاً بر طبق فتواي مجتهد فوت شده عمل می   مسئلهآن  
توانـد   ه اسـت، مـی  ه اطلاعی از آن فتوا نداشته است، ولی مجتهـد متـوفی در آن بـاره فتـوا داشـت          کاین

 . رده باشدک اگرچه مدتی مطابق احتیاط مجتهد زنده عمل ،ندکدوباره به فتواي مجتهد راحل عمل 
39 مسئلۀ   لّفی عقلاً واجب است، اجزا، شرایط، مقدمات و مبطلات عبادتهاي واجب  کبر هر م

طـور    بـه و اعمـالش را انجـام دهـد    را یاد بگیرد و اگر یاد نگیرد و به نیت رجا و قصد قربـت مطلقـه،         
ه داراي شـرایط تقلیـد اسـت مطـابق درآیـد، اعمـالش         ک ـاي   اتّفاقی با واقع یا با فتاواي مجتهـد زنـده         

 . صحیح است و قضا لازم ندارد
40 مسئلۀ  ن اسـت بایـد   ک ـندانـد، اگـر مم   را آن مک ـه حکاي پیش آید  مسئلهلّفی کاگر براي م
ن اسـت بایـد بـه احتیـاط     ک ـ ممردنک ـدست آورد و اگر احتیاط به ند تا فتواي مجتهد اعلم را کصبر  
 از انجام عمـل محـذوري لازم نیایـد، بنـا را بـر      چنانچهن نباشد، کند، ولی اگر احتیاط هم مم کعمل  

ند، پس اگر معلوم شد مخالف واقع یا مخـالف گفتـار مجتهـد بـوده     ک طرف بگذارد تا استعلام      کی
 . است، دوباره باید آن عمل را انجام دهد

41 مسئلۀ     ه شـرایط  ک ـنـد  کدون تقلید انجام دهد و یا از مجتهدي تقلیـد    اگر انسان اعمالی را ب
ه مطابق با واقع یا مطابق با فتـواي  کمرجعیت تقلید را نداشته باشد، در صورتی اعمالش صحیح است     

 . مجتهد اعلم زنده و یا مطابق با احتیاط باشد
   

 ام آن کتغییر رأي مجتهد و اح
42 مسئلۀ         تواند بر طبق فتواي قبلـی او    است، نمی اگر مقلدّ بداند فتواي مجتهدش، عوض شده

 . ندکعمل 
43 مسئلۀ                 د پیـدارده اسـت و فتـواي   ک ـاگر مقلدّ بداند مجتهدش، در فتوایی، توقّف و یـا تـرد

نـد و یـا بـه    کجدیدي در آن باره ندارد، واجب است، در خصوص آن فتـوا بـر طبـق احتیـاط عمـل             
نـد؛ البتـه اگـر رأي فـالاعلم     کد رجـوع  گوین ـ مـی » فالاعلم«ه اصطلاحاً او را     کمجتهد اعلم بعد از او      

 . موافق با احتیاط باشد رجوع به فتواي فالاعلم متعین است
44 مسئلۀ   ه عدول بـه مجتهـد اعلـم را حـرام بدانـد، سـپس       کند کسی از مجتهدي تقلید   کاگر
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داند، بنا بر اقوي، عدول به اعلم واجب است  ه در تقلید، اعلمیت را شرط می    کمجتهد اعلمی را بیابد     
 . داند، جایز نیست ه عدول را مطلقاً حرام میک بر تقلید مجتهد اول و بقاي
45 مسئلۀ     اي فتوا نداشته باشـد، بـه دو صـورت متـصور      مسئلهه در کتغییر تقلید از مجتهد اعلم
 : است
افی ندانـسته اسـت،   ک ـ» افِتا«رده اما آنها را براي کم رجوع   ک ح ك مجتهد اعلم به ادلهّ و مدار      – 1

 . قلدّ رجوع به احتیاط است مۀدر این صورت وظیف
رده و لـذا فتـوا نـداده اسـت، در ایـن صـورت       ک ـم رجوع نک حك مجتهد اعلم به ادلهّ و مدار   – 2
 .  مقلدّ، در این مورد رجوع به فالاعلم استۀوظیف
46 مسئلۀ     ه از دنیا رفته و یـا تبـدل رأي   کند ک کند سپس شکاگر انسان از مجتهد اعلم تقلید
قلید را حفظ کرده است یا نه، در این صـورت بقـاي بـر تقلیـد از او تـا       و یا شرایط ت     رده است کپیدا  

 . روشن شدن وضعیت جایز است و نیازي به تفحص و جستجو نیست
47 مسئلۀ  اي   اعلمیت بین دو مجتهد جامع شرایط تقلید وجود داشـته باشـد بـه گونـه         ۀاگر شبه

ی از آن دو ک ـعیـین ی ه تک ـارشناسان و خبرگان عادل اختلاف وجود داشته باشد تـا حـدي            که بین   ک
ان، احتیـاط بـین   ک ـه مقلد، در صورت ام   ک  آنست ن نباشد، احتیاط واجب   کاعلم مم عنوان  به  مجتهد  

ه بخواهد تقلیـد  کدام ازآنها کتواند از هر ن باشد، میکممغیرند، اگر چنین احتیاطی   کدو قول و فتوا     
 . گویند» ابتدایی«ند؛ این تخییر را ک

48 مسئلۀ   چنانچـه نـد  ک نقـل  )بـراي عمـل بـه آن   (اي دیگـران  سی فتواي مجتهدي را بر  کاگر 
ند، واجب است تغییر فتوا را به او که مقلدّش سؤال کفتواي آن مجتهد عوض شده باشد در صورتی         

ه   ةننـد کبگوید، ولی اگر نپرسد، خبر دادن از تغییر فتواي مجتهد لازم نیست؛ و اگر نقـل            فتـوا متوجـ
 . ندکان باید اشتباه را برطرف کصورت امرده است، در کشود در بیان فتوا اشتباه 

49 مسئلۀ        ام شـرع،  ک ـ احكاگر مجتهدي پس از تفحص و جـستجوي بیـشتر در ادلـّه و مـدار
ه رأي و فتـواي دوم  ک ـرده اسـت، لازم و ضـروري اسـت    ک ـم اللهّ اشتباه که در بیان ح  کمتوجه شود   

 . ندکخود را براي مقلدّین بیان و اعلام 
50 مسئلۀ   ه آنچـه  ک ـنـد  ک کند و پس از تقلیـد ش ـ   ک تقلید   سی بعد از بلوغ از مجتهدي     کاگر

توانـد بنـا را بـر صـحت تقلیـد        مـی  انجام داده، از روي تقلید صحیح بوده یا نبوده است، بنا بـر اقـوي            
 . وم به صحت خواهد بودکه در نتیجه اعمال گذشته او محکبگذارد 

51 مسئلۀ    ولـی ه تقلیـد او صـحیح اسـت     ک ـند بدانـد    ک ه از مجتهدي تقلید می    کاگر شخصی ، 
 که قبـل از ش ـ کرا ند آنچه انجام داده است طبق فتواي مجتهدش صحیح بوده یا نه، اعمالی           ک کش

نـد  که در آینده بخواهد انجام بدهد، بایـد مواظبـت   کانجام داده صحیح است، ولی نسبت به اعمالی         
 . ه این اعمال بالفعل صحیح واقع شودک

52 مسئلۀ      توانـد بـه فتـاواي      انـسان مـی  ه تقلید از اعلم واجب نیست و  کاگر مجتهدي فتوا دهد
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توانـد   ند، در این صورت مقلدّ مـی کالیف و وظائف شرعی خود رجوع  کغیر اعلم نیز جهت انجام ت     
 . ندک به فتواي اعلم از غیر اعلم نیز تقلید کبا تمس
53 مسئلۀ     ده و از امور تخصصی است، لذا  دانش فقه بسیار وسیع و گسترده بو     اینکهبا توجه به

د   یا چنـد رشـته از ابـواب فقـه آل     ک ی  از آنها در   یکهر  ه  کدر بین چند مجتهد       اعلـم از  محمـ
        ه بنا بر اصل لزوم اشـتراط  کت نیست، بلدیگران باشد، وجوب رجوع به اعلم همان رشته خالی از قو

 . اعلمیت، عقلاً متعین است
54 مسئلۀ ي و طبیعی در موردي یقین طور    به ه اهل فضل است، اگر    کسی  که نظـر  ک ـند کعاد

 . ندک از او تقلید مسئلهتواند در آن  جتهد خلاف واقع است، نمیو فتواي م
55 مسئلۀ اجتهـاد رسـیده و از قـدرت اسـتنباط و     ۀوشش فراوان به درجکه با تلاش و  کسی  ک 

 آنها برخـوردار اسـت، مـرد باشـد یـا      كام شرع مقدس اسلام با مراجعه به ادلهّ و مدار کاستخراج اح 
 . ندکزن، حرام است از مجتهد دیگر تقلید 

56 مسئلۀ   تب فقهـی مجتهـد باشـد و در    کسی متجزّي باشد، یعنی در بعضی از ابواب و         کاگر
ه مجتهد نیست از مجتهد جامع شـرایط تقلیـد   کهایی  بعضی نباشد، واجب است در آن ابواب و رشته  

 . ندکرده و یا عمل به احتیاط ک
57 مسئلۀ به ام شرعی، با مراجعه که به اجتهاد نرسیده و قدرت استنباط و استخراج اح         کسی  ک

 اهلیـت افتـا را نـدارد،    اینکـه  آنها را ندارد، حرام است فتوا دهد و اگر تعمداً با علم به     كادلهّ و مدار  
ة ننـد، مـسئولیت اعمـال آنهـا بـه عهـد      کند و افرادي نیز جهلاً بـه فتـواي او عمـل    کاقدام به دادن فتوا  

 . ستاو
58 مسئلۀ      ،ه ک ـبـدین صـورت   اگر دو نفر در نقل و بیان فتواي مجتهدي اختلاف داشته باشـند

ننـدگان فتـوا، از   کی از نقـل  ک ـننـد، در ایـن حالـت، اگـر ی    ک فتوا را به دو صورت مختلف بیان    کی
اعتماد، صداقت و راستگویی بیشتري برخوردار باشد، مقدم بر دیگري خواهد بود، ولی اگر در تمام  

ن مقتـضاي  کت، لـی جهات با هم برابر و مساوي باشند، اگرچه مقتضاي قاعده اولیه تساقط هر دو اس ـ       
 .  ثانوي درگرفتن فتوا و عمل به آن، تخییر استةقاعد
59 مسئلۀ       ه ک ـاگر نقل فتوا، با شنیدن شفاهی آن از خود مجتهـد متعـارض باشـد، در صـورتی

ی باشد، یا زمان شنیده شدن از مجتهد بعد از نقل ناقـل باشـد، شـنیده    کتاریخ نقل فتوا و شنیدن آن ی      
 . ه آن عمل شودشدن از مجتهد مقدم است و باید ب

60 مسئلۀ      ه ک ـاگر تاریخ نقل فتوا بعد از شنیدن از خود مجتهد باشد و مقلدّ هم احتمـال بدهـد
ن ک ـرأي و فتواي مجتهد عوض شده است، تقدمِ شنیدن از مجتهد بر نقل، معلوم و مسلمّ نیست و مم      

شتر باشـد   احتمال وثوق و اطمینان در نقل فتوا بی اینکهاست در این صورت هر دو ساقط شوند، مگر          
 . ه نقل بر شنیدن مقدم باشدکه در این مورد بعید نیست ک

61 مسئلۀ     شـنود،    او، بـا آنچـه مقلـّد از خـود او مـی          ۀ عملی ـ ۀه در رسـال   ک ـاگر فتواي مجتهدي
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مختلف و متعارض باشد؛ اگر مجتهد به آنچه در رساله است، توجه و التفات دارد و با وجـود آن بـر     
ه در ایـن صـورت، شـنیدن از    ک ـشـود     رأي محـسوب مـی     دهد، نوعی عدول و تبـدل      خلاف فتوا می  

 عملیه نوشته، مقدم است؛ ولی اگر توجه و التفات به آنچه در رسـاله آمـده      ۀمجتهد بر آنچه در رسال    
 . رده، مطابق آن فتوا دهدکه اختیار کاست نداشته باشد، باید به آن، توجه داده شود تا آنچه را 

62 مسئلۀ        او وجـود دارد  و نقل او با آنچـه در رسـالۀ   ند  کاگر شخصی فتواي مجتهدي را نقل 
 چنـین فتـوایی داده، ولـی    ه مجتهدکند ک مختلف و متعارض باشد، در این صورت اگر ناقل ادعا می        

 راستگو و مطمئن باشد، ظاهراً نقل او   فتوا فردي ةنندکرده است، در این مورد اگر نقل        کبعداً عدول   
 . بر رساله مقدم است

63 مسئلۀ    نـد و ایـن نقـل بـا فتـاواي موجـود در رسـاله        کدي را نقـل    اگر شخصی فتواي مجته
گذشـت،  قبـل   مش در مسئلۀکه حکاختلاف داشته باشد، اگر ناقل مدعی عدول مجتهد از فتواست،  

له موجـود  اما اگر ناقل ادعاي عدول ندارد و از نظر وثاقت و اعتماد هـم ترجیحـی بـر آنچـه در رسـا           
 .  استمقدم بر نقلِ ناقلله نوشته شده ه در رساکآنچه  وجود نداشته باشد، است

  
 هاي آن  عدالت و نشانه

64 مسئلۀ  ه در مرجع تقلید شرط است عبارت است ازکعدالتی : 
رار ک ـه در اثر علم و معرفـت صـحیح و ایمـان بـه خـدا و ت      ک نفسانی و حالت خاص معنوي       ۀک مل

قع نفس انسان رسوخ می         وجود می به   کعمل نی  ه ک ـاي  گونـه بـه  ند، دوا ند و ریشه میک آید و در ص
 1وریعف ـ أبی إبنۀه از صحیحکگونه  سازد و همان می محرمات وادار كانسان را به انجام واجبات و تر      

 . ندک فایت میکور کدست آوردن عدالت مذبه  براي شود، حسن ظاهر استفاده می
65 مسئلۀ  شود ي زیر ثابت میراههاعدالت از : 
 .  دو نفر عادل شهادت به عدالت او بدهند-1
ه در اثـر ایـن شـهرت، انـسان، بـه عـدالت او علـم          کاي   گونهبه  مشهور به عدالت و تقوا باشد،        -2

 . ندکعادي پیدا 
 . ندک فایت میکسی گواهی بدهد، ک نفر هم به عدالت ک اگر ی  بنا بر اقوي-3
 اگر شخصی موثق و مورد اعتماد باشـد و بـا اخبـار او اطمینـان بـه عـدالت فـردي پیـدا بـشود،                -4
 . ندک ت میفایک

سی پیدا بشود مانند مـصاحبت و همراهـی بـا    که وثوق و اعتماد عادي به عدالت ک از هر راهی     -5
 .او

                                                             
  .1 ، ح41، کتاب الشهّادات، باب 391، ص 27 الشّیعه، ج وسائل .1
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66 مسئلۀ    ه در مسائل اصـول فقـه و   ک بل فقهی نیست؛ۀام فرعیک منحصر در اح تقلید بنا بر اقوي
دانـد،   معمول آنها را نمیطور   بهه غیر از فقیه جامع شرایط، شخص دیگري       کاي   موضوعات مستنبطه 

  .توان تقلید کرد نیز می1 و در مسائل عاديردکباید تقلید 

                                                             
  . مسائل عادي مانند ورود ملاکهاي شرعی و حدود الهی در  امور و الگوهاي اجتماعی، سیاسی و مانند آن.  1
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